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چكيده
ــيارى داشته و دارد، از جمله در زبان شناسى و به  ــى در حوزه هاى مختلف علمى كاربرد بس ماهيت معنا و به تبع آن علم معناشناس
طور كل در علومى كه با گفتار و نوشتار (متن، جمله، كلمه و ...) سروكار دارند. مقاله حاضر در صدد است كه يكى از اساسى ترين 
مباحث در حوزه معناشناسى را مورد بررسى قرار دهد و از طرح مباحث نقادانه نيز روى برنمى تابد. اين نوشتار پس از توضيح در 
باب علم معناشناسى و شرح برخى ديدگاهها در اين خصوص، به نظريات و نقدهاى مطرح در باب چيستى «معناى معنا» خواهد 
ــود كه به منظور ارائه يك نظريه جامع و كارآمد بايد از  ــنهاد مى ش پرداخت. در انتها به محققان علاقه مند به اين حوزه كارى پيش

برخى نقايصى كه از نظر خواهد گذشت، بر حذر بود و به نقاط قوت برخى ديدگاهها نسبت به ماهيت معنا متمسك شد.

كليدواژه ها: معنادارى، معناى معنا، معناشناسى، روان شناسى.

رويكـردى بـه   
مبحـث معنـاى معنـا
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مقدمه
ــاخت. مسئله  ــئله معنا متمايز س مبحث معناى معنا را بايد از مس
ــف و استخراج معناى لغات براساس روشهاى خاصى  معنا به كش
ــبت به اين  ــاً نس مى پردازد، در حالى كه مبحث معناى معنا اساس
ــر و تحولات و  ــت و يا چه تغيي ــه معناى فلان واژه چيس امر ك
ــه وجود آمده و  ــول تاريخ براى يك واژه ب ــى در ط دگرگونيهاي
ــت. هدف بحث از معناى  ــى لغات بى اعتناس حتى به ريشه شناس
ــتى خود معناست، بدين معنى كه اساساً  معنا بيان ماهيت و چيس
ــت و چه نسبتى ميان معنا، زبان و انسان برقرار است.  معنا چيس
ــير نيز از اين  ــلامى همچون علم اصول و تفس برخى از علوم اس
ــاى معنا مقدم بر  ــب نمانده اند. بنابراين مبحث معن نظريه بى نصي
بسيارى مباحث در باب كشف و بررسى معناى واژگان است. در 
اين مجال بحث خود را به همين امر اختصاص خواهيم داد؛ چرا 
كه بر اين باوريم: پيش از پرداختن به مباحثى همچون معنادارى 

در دين، بايد ماهيت معنا به درستى تبيين گردد.

(meaning) نظريات معنا
ــت: معناى يك نماد  ــده اس ــش طرح ش پيرامون معنا كلاً دو پرس
چيست؟ بنابر كدام واقعيتها در باب يك فرد يا گروه خاص، فلان 
نماد معناى خاصى را به دنبال دارد؟ با توجه به اين دو پرسش، دو 
 (Semantic) «نظريه مطرح شده است: يكى نظريه «معناشناختى
كه به تبيين مضمون معناشناختى اظهارات موجود در زبان مى پردازد 
ــر نظريه «بنيادين» (Foundational) كه بيانگر حقيقتها  و ديگ
ــب آنكه كدام يك از اظهارات، برخوردار از  (فاكتها) است بر حس
ــناختى آن حقيقتها است. عبارت «نظريه معنا» در  محتواى معناش
ــه جديد بر هر دو نظريه اطلاق مى شود. با اين وجود  تاريخ انديش
ــفه زبان بر اين باور است كه در باب  ــهور در فلس ــنت مش يك س
ــى، به هيچ گونه حقيقتى نمى توان پايبند بود.1  معانى اظهارات زبان
ــلاك معنادارى را مورد  ــا كه مبحث معناى معنا، معيار و م از آنج
بررسى قرار مى دهد و ملاك معنادارى نيز در حوزه معناشناسى و 
به واسطه تبيين مضامين معناشناختى مورد ارزيابى قرار مى گيرد، 
بنابراين در اين مقاله از بيان نظريه «بنيادين» صرف نظر مى كنيم و 

تنها به مورد نخست بسنده خواهيم كرد.

انواع معنا
انواع مختلفى براى معنا ذكر شده است:

(Conceptual Meaning) 1) معناى مفهومى
معناى مفهومى اشاره به معناى منطقى گفتار دارد و آن را مى توان 
ــى صلاحيت دستورى و گرامرى به حساب  به منزله اصل اساس
ــناختى و دلالت (denotation) نيز  آورد. اين معنا به معناى ش
1 . Word and Object.

معروف است.2 معناى مذكور بنيادين و كلى است و آن را درست 
ــبه جمله ها و جملات ساده مى توان در قالب يك فرهنگ  مثل ش

لغت ارائه داد.
(Associative Meaning) 2) معناى متداعى

ــان مى دهد كه  ــا تركيبى از چند نوع كاربرد زبانى را نش اين معن
ــته به  ــت. اين پيوندها وابس مبتنى بر پيوندهاى ذهنى خاص اس
پيوستگيهايى در تجربه عالم واقع است، نه مبتنى بر بافت زبانى. 

در ذيل به چهار نوع از معانى متداعى اشاره خواهد شد.
(Connotative Meaning) الف) معناى دلالى

دلالت يك ارزش در عالم واقع است كه متكلم آن را بر اظهارات 
ــب اصول، هنجارها و قواعد  خود بار مى كند. اين ارزش بر حس
ضمنى اجتماعى فرهنگى فهميده مى شوند. بنابراين معناى دلالى، 
حاكى از يك ارزش ارتباطى است كه يك اظهار بر حسب مدلول 

خود فراتر از محتواى مفهومى صرف واجد آن است.
(Social Meaning) ب) معناى اجتماعى

اشاره به كاركرد زبان در پايه گذارى و تنظيم ارتباطات اجتماعى 
ــوع از كاربرد  ــهاى اجتماعى دارد. اين ن ــز حفاظت از نقش و ني
زبان به ارتباط اجتماعى يا فاتيك (phatic) نيز معروف است.3 
مفهوم ارتباط فاتيك بر تجارب مربوط به دوستيهاى اجتماعى و 

مشاركت در قواعد اجتماعى زبان تأكيد مى كند.
(Affective Meaning) ج) معناى مؤثر

ــى تنها به نحو  ــابه با معناى اجتماع ــيوه اى مش معناى مؤثر به ش
ــت. معناى مؤثر  ــه مفهومى مرتبط اس ــتقيم به نمايش و ارائ مس
ــات شخصى متكلم  ــها و احساس ــت از بازتاب نگرش عبارت اس
ــها  ــات و نگرش ــبت به مخاطب يا مقصد گفتار. اين احساس نس
ــتند. آنها عمدتاً به  معمولاً به لحاظ ذاتى منفى و غيرصميمانه هس
ــكال مختلف كاربرد زبان مثل توهين، تملق، استهزا يا  واسطه اش

طعنه بيان مى شوند.
(Collocative Meaning) د) معناى تركيبى

اين نوع از معنا بر وقوع و توالى معانى متعدد دلالت دارد. معناى 
ــاره دارد كه كوچك ترين واحد زبانى واجد  تركيبى به معنايى اش
آن خواهد شد. البته با نظر به اينكه اين واحدهاى كوچك زبانى 
ــرايط مشابهى به همراه يكديگر و در كنار هم  تمايل دارند در ش
واقع شوند و شامل تمامى اظهاراتى مى شود كه به عنوان يك كل 
واحد در اظهارات، رمزگذارى و يا رمزگشايى مى شوند. عبارات 
رمزگشايى شده از ارتباطات معنايى لغوى گرفته تا انواع مختلف 

گفتار را دربر مى گيرند.
ــده كه  ــتى معنا نظريات گوناگونى مطرح ش در باب تعريف چيس
ــى به ويژه در گرايش معناشناسى به تفصيل مورد  در زبان شناس

2 . Language, Meaning & Context, p.57.
3 . Ibid, p.58.
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بحث و بررسى قرار گرفته اند و انديشمندان و متألهان از تمامى 
ــث «معنادارى  ــه زبان پژوهى و مبح ــور در عرص ــرات مذك نظ
ــرح مهم ترين آنها خواهيم  ــتفاده كرده اند كه به ش ــا» اس گزاره ه
ــى «رويكردهاى  ــش از ورود به بحث اصلى يعن ــت. پي پرداخ
معناشناختى گزاره اى به معنا» سخنى در باب نظريه معناشناسى 

لازم مى نمايد.

(semantics) نظريه معناشناسى
زبان نظامى است كه در آن دو فرايند همواره وجود داشته است: 
ــانه ها (signals) و  يكى فرايند ترجمه معانى به علامات و نش
ــانه ها به  ديگرى فرايند معكوس آن يعنى ترجمه علامات و نش
ــى معانى و به طور كل  ــت به بررس معانى. در بحث حاضر بناس
ماهيت معنا و كاركرد آن پرداخته شود. معنا از دو جنبه ارزيابى 

4.(pragmatics) مى شود: معناشناسى و كاركردگرايى
ــف مى كند: تبيين  ــى را اين گونه تعري ــفه معمولاً معناشناس فلس
نسبت موجود ميان زبان و جهان. در معناشناسى، زبان راه خود 
را به سوى جهان مى يابد و عبارات به اشياء و رخدادهاى درون 
ــى پرداختن  ــوند. يكى از وظايف معناشناس جهان ارجاع مى ش
ــبت زبان با بافت  ــت. در كاركردگرايى نس به مدلول كلمات اس
ــان مورد توجه قرار  ــردى و عملى آن و نيز با كاربران زب كارك
ــارات و بيانات زبان  ــرد. هرگاه كاوش ما معطوف به اظه مى گي
ــد و به سخن متكلم توجه كند، وارد  و دلالات معنايى آنها باش
ــمندان همچون  ــت.5 برخى انديش ــى شده اس عرصه معناشناس
هاليدى ميان دو سنخ بررسى معنا تمايز قائل مى شوند: بررسى 
ــت و  ــى اس ــاى تمثلى (Ideational) كه همان معناشناس معن
 (Interpersonal) ــى معناى بين الاذهانى و ميان فردى بررس

كه از آن به كاركردگرايى تعبير مى شود.6
ــت يا جمله  اين بحث كه آيا كوچك ترين واحد معنايى كلمه اس
ــه پرداختن به آن از  ــت ك ــيار مفصلى اس و يا گزاره، بحث بس
ــتار خارج است و آن را بايد به مجال ديگرى  حوصله اين نوش
ــبت آنها مى توان سخن گفت. در علومى  وانهاد. اما در باب نس
همچون فلسفه و معناشناسى زبان شناختى نگرشهاى متفاوت و 
ــبت گزاره (proposition) و  گاه متعارضى در خصوص نس
جمله (sentence) وجود دارد. برخى بر اين باورند كه گزاره 
ــا جمله هاى مختلفى بيان كرد. گزاره بر يك  واحد را مى توان ب
ــت ممكن و انتزاعى دلالت مى كند نه يك واقعيت عينى و  واقعي
محقق.7 اما با اين همه جمله و گزاره پيوند نزديكى باهم برقرار 
4 .The Origins of Meaning, p.3.
5 .Introduc�on to Symbolic Logic and its Applica�ons, 
p.79.
6 .Introduc�on to Func�onal Grammar.
7 .The Origins of Meaning, p.88,89.

ــود يافتن، خود را در قالب  ــد، تا آنجا كه گزاره براى نم مى كنن
جمله نشان مى دهد.8

ــى را مى توان از يكديگر متمايز  در كل دو رويكرد به معناشناس
ساخت: يكى رويكرد معناشناختى متمركز بر ساخت معنايى و 
ديگرى رويكرد معناشناختى اى كه معنا را بر حسب تجارب ما 
ــى قرار خواهد داد.9 ارائه يك  در عرصه برون زبانى مورد بررس
ــيار دشوار  ــى زبانهاى مختلف بس نظريه عام در باب معناشناس
است. بعضى بر اين باورند كه زبان  طبيعى و انواع آن برخوردار 
ــناختى است. با اين همه معمولاً رهيافتها  از نوعى نظريه معناش
ــزاره اى (propositional) و  ــى را مى توان به گ به معناشناس

غيرگزاره اى (propositional-non) تقسيم كرد.10

رويكردهاى معناشناختى گزاره اى به معنا
1) نظريه مصداقى معنا يا ارجاعى يا حكايى

(Referential Theory) 
ــارت همان چيزى  ــه ارجاعى، معناى يك عب ــا توجه به نظري ب
ــت كه عبارت به آن اشاره مى كند و يا وجود خود را وامدار  اس
ــاس برخى تقريرها، اين نظريه اظهارات يك  ــت.11 براس آن اس
ــه آنكه آنها را با  ــهاى خاصى مقارن مى كند ن ــان را با ارزش زب
ــازد؛ يعنى اظهارات را با سهمى كه آنها در  ــان منطبق س معنايش
ــازد.  ــدق جملات دارند، مقارن و همراه مى س تعيين ارزش ص
ــت، مى كوشيد  ــته اس ــوب گش فرگه كه نظريه مذكور به او منس
ــولات رياضى انطباق  ــازد و آن را با مدل منطق را قاعده مند س
ــى به اسمى اشاره دارد كه نام فردوسى  دهد.12 مثلاً لفظ فردوس
ــاعر است»  ــت و حمل محمولاتى مثل «يك ش بر آن مبتنى اس
ــى به چيزى برمى گردد كه آن چيز را با ارزش صدق  بر فردوس
ــازد. بنابراين محمولات به  ــل صادق يا كاذب) مرتبط مى س (مث
ــاخت جمله خواهند شد: يكى  انضمام دو امر ديگر موفق به س
با چيزى كه واجد ارزش صدقِ «صادق» و ديگرى با امرى كه 

حاوى ارزش صدق «كاذب» است.
ــاس تقرير  ــه عبارت ديگر نظريه حكايى دو تقرير دارد؛ براس ب
ــت از شىء خارجى، مثلاً معناى جواد  نخست، معنا عبارت اس
ــت. پس اگر  ــخصى كه جواد نام گرفته اس ــت از ش عبارت اس
ــت،  ــد، معناى آنها هم يكى اس محكى دو لفظ مختلف يكى باش
ــاهنامه يك معنا دارند. اين تقرير  ــراينده ش ــى و س مثلاً فردوس
معنادارى را در باب اسماء خاص مطرح مى كند. براساس تقرير 
8 .Thinking without Words, p.160.
9 .Seman�cs: a new outline, p.31.
10 .“Theories of Meaning”.
11 .Theories of meaning and different perspec�ves on 
informa�on systems, p.2.
12 .“On Sense and Reference”, pp.56–78.
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دوم معناى يك لفظ عبارت از محكى خارجى آن نيست، بلكه 
ــت كه اين لفظ با محكى خود دارد. طبق اين تقرير  رابطه اى اس
ــاهنامه معانى مختلفى دارند؛ چرا كه  ــراينده ش ــى و س فردوس
ــى و محكى اش با رابطه سراينده شاهنامه و  رابطه ميان فردوس

محكى اش متفاوت است، پس هم معنا نيستند.13
ناتمامى نظريه مصداقى در معناشناسى

ــئله اى كه در مورد نظريه مصداقى مطرح شده، آن است كه  مس
اگر بهترين تقرير از آن ارائه شود، آيا مى توان آن را يك نظريه 
معناشناسى كافى به حساب آورد؟ پاسخ منفى است. به دو  مثال 
كه كواين14 به آنها اشاره مى كند، توجه كنيد: «تمامى قلب داران، 
ــتند» و «تمامى قلب داران، واجد كليه هستند».  واجد قلب هس
ــد. بنابر نظريه مصداقى اين دو  ــرض كنيم هر دو جمله صادقن ف
ــوند، اما با  ــتند؛ چون به يك چيز راجع مى ش جمله هم معنا هس
ــه لحاظ معنايى  ــوان فهميد كه هر دو جمله ب ــدرى تفكر مى ت ق
ــى و  ــاوت دارند، به گونه اى كه جمله دوم آگاهى بخش ــم تف باه

اطلاع رسانى بيشترى نسبت به جمله اول دارد.
ــتاره صبح  و  ــته س ــدگاه ارجاعى، در گذش ــوب دي در چهارچ
ــتند؛ چرا كه گمان مى شد  ــهيل دو معناى متفاوت داش ستاره س
ــتد نه يك ستاره15 بنابراين دو مصداق  آنها واقعاً دو ستاره هس
ــد كه ستاره صبح ،  ــد علم كشف ش ــتند. اما با رش متفاوت داش
ــت، حتى ثابت شد كه در  ــامگاهى (سهيل) اس ــتاره ش همان س
ــتاره نيست، بلكه سياره نپتون است.به اين ترتيب، بنابر  اصل س
نظريه  حكايى، لازم مى آيد كه قضيه «ستاره صبح ، ستاره سهيل 
ــت»، قضيه اى تحليلى و اين همانگويانه  باشد، حال آنكه اين  اس
ــت كه در خلال تجربه به  ــف  علمى اس قضيه، محصول يك كش

دست آمده، پس تأليفى است.16
توجه به دو مثال ديگر به بحث حاضر كمك مى كند: «جواد معتقد 
است كه تمام قلب داران واجد قلب هستند» و «جواد معتقد است 
كه تمام قلب داران واجد كليه هستند». در نظريه ارجاعى اين دو 
ــرد، اما مى دانيم كه ارزش  ــه را نيز بايد به يك معنا تعبير ك جمل
ــت را  ــت. جملاتى از اين دس ــدق آنها با يكديگر متفاوت اس ص
جملات اسنادِ باور (ascription belief) مى گويند كه از سنخ 
ــمار مى روند. جملات اسناد نگرش  ــناد نگرش گزاره اى به ش اس
ــناد علم، ميل و  ــنادِ باور، اس گزاره اى جملاتى مانند جملات اس
قضاوت را دربر مى گيرند. مثالهايى كه به آنها اشاره شد، از نوعى 
 (content extensional-non) ــى ــر ارتجاع محتواى غي
  (extension) ــاع ــور از كلمه ارتج ــتند كه منظ برخوردار هس

همان كلمه ارجاع (reference) است.
13 . «تئوريهاى معنادارى و اسم خاص»، صص26و27.

14 . Philosophy of Logic, p.9.
15 . “On Sense and Reference”, pp.56–78.

16 . «تئوريهاى معنادارى و اسم خاص»، ص27.

نظريه ارجاعى در باب برخى مضامين ذهنى، سخنى براى گفتن 
ندارد. امورى از قبيل باور داشتن؛ موجهاتى همچون ضرورت و 
امكان؛ كيفيات معرفتى همچون پيشين و پسين. نظريه گزاره اى 
و نظريه ارجاعى عموم و خصوص مطلق هستند، به اين معنى كه 
ــه گزاره اى، نظريه ارجاعى را دربر مى گيرد و آن را مردود  نظري
ــت، به گونه اى كه بايد توجه  ــد، اما در پى تكامل آن اس نمى دان
 (content) ــت؛ علاوه بر ارجاع، امر ديگرى به نام محتوا داش
بايد بدان ضميمه شود. با اين تبيين محتواى جملات را بايد در 

واقع همان گزاره ها دانست.
ــت كه  در تبيين چگونگى تمايز مصداق از محتوا چنين آمده اس
ــان باشند  چند جمله مختلف مى توانند واجد ارزش صدق يكس
ــان دهند، اما جمله هايى كه نشانگر  و گزاره هاى متفاوتى را نش
ــد حاوى چند ارزش صدق  ــتند، نمى توانن يك گزاره واحد هس
ــند. در كل دو  ــادق و برخى كاذب باش ــند؛ يعنى برخى ص باش
ــان كه به عنوان مثال از يك گزاره واحد  جمله با محتواى يكس
ــانى داشته باشند،  حكايت دارند، بايد در عين حال ارجاع يكس
ــت محتواى  ــان دارند، ممكن اس ــا اظهاراتى كه ارجاع يكس ام
متفاوتى داشته باشند. طرف داران نظريات فرگه بر آنند تا نشان 
ــت. يك  ــخيص ارجاع اس ــد كه «حس» معيار تعيين و تش دهن
ــد كه محتوا ارجاع را  ــناختى بايد متضمن اين باش نظريه معناش
ــه هر بيانى ارزش يا محتوايى دارد  تعيين مى كند؛ بدين معنى ك

كه تعيين كننده ارجاع براى آن اظهار است.17
ــت و بى معنايى به  ــر اين نظريه، معنا همان مصداق كلام اس بناب
ــت.  ــاره دارد؛ يعنى معنا را بايد در ارجاع جس ــى اش بى مصداق
ــاده بودن  معنا با ارجاع به مصاديق خارجى  واضح مى گردد. س
ــل در معنا سبب شده كه  ــكل تسلس (simplicity) و حل مش
ــد. رابطه ميان  ــن ديدگاه مورد توجه برخى اصحاب فكر باش اي
ــت، بلكه  لفظ و معنا كه در اين نظريه به وجود آمده، فطرى نيس
ــكالاتى همچون ناتوانى در تبيين  ــت. با اين همه اش تجربى اس
ــدت معنا در عين  ــائى و عدم توضيح وح ــاى جملات انش معن
ــه علاوه بنابر نظريه  ــود. ب كثرت مصداق و برعكس ديده مى ش
ــاوى است با  ــناختى مصداقى معنا، يعنى بى مصداقى مس معناش
ــد، بى معنا تلقى  ــه فاقد مصداق خارجى ان ــى، ضماير ك بى معناي

خواهند شد.18
ــت كه  ــده، آن اس ــدگاه قابل توجهى كه در اين باب طرح ش دي
ــت كه ما زبان خويش را  ــيوه معناشناسى به همان شكلى اس ش
ــازيم. از اين رو مصداق،  ــارج مرتبط مى س ــا تجارب عالم خ ب
ــت.19 ليكن با وجود  ــى اس عنصر اصلى در مطالعات معناشناس
ــى در اين باب  ــيار مهمى كه در علم معناشناس ــئله بس اين، مس
17 . “Theories of Meaning”.
18 . Philosophy of Language, p.12.
19 . Seman�cs: a new outline, p.30.
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ــا در نظريه  ــت كه م ــانگر آن اس ــت و در واقع نش ــرح اس مط
ــكل بنيادين مواجه هستيم، آن است كه مرز  ارجاعى با يك مش
ــخصى را ميان مصاديق نمى توان يافت. از باب مثال، پاسخ  مش
به پرسشهايى همچون: ميز چيست؟ يا وجه اشتراك ميان تمامى 
ــناخته شده اند، چه مى تواند باشد؟  چيزهايى كه به عنوان ميز ش
ــت؟،  ــا اينكه مثلاً فرق دقيق ميان ميز و چهارپايه در چيس و ي
ــوارى مى توان از عهده آن برآمد و شايد  ــت كه به دش امرى اس
ــد. مشكل مذكور در باب اسامى خاص و  اصلاً ممكن هم نباش
ــت، اما در مورد نامهايى  مصاديق آنها در عالم خارج مطرح اس
كه مصداق خارجى قابل اشاره ندارند، وضع از اين هم دشوارتر 
ــوان معضل نام گذارى  ــكل تحت عن مى نمايد. پالمر از اين مش
ــت هردو مكتب رئاليسم  ــى ياد مى كند و معتقد اس در معناشناس
(realism) و اصالت تسميه (nominalism) قادر به پاسخ 

به آن نيستند.20
(Behavioral Theory) 2) نظريه رفتارى

مطابق اين ديدگاه، معنا را بايد در رفتار و نيز كنشها و واكنشهاى 
ــود و مخاطب نسبت به  ميان فردى يافت. هرگاه كلامى اظهار  ش
ــوع فعلى (ديدگاه  ــان  دهد، اين واكنش چه از ن ــش نش آن واكن
ــى (نظريه چارلز  ــأنى و درون ــز موريس) و چه از نوع ش چارل
ــگود) باشد، همان معنا است، از اين رو اين ديدگاه به نظريه  اس
محرك و پاسخ (theory response-stimulus) موسوم 
ــت؛ چراكه به شرايط تحريك متكلم و پاسخِ مخاطب  گشته اس
ــى به ويژه آثار  ــه مذكور را در روان شناس ــه مى كند. نظري توج

تيودور بلوم فيلد مى توان به خوبى ملاحظه كرد.21
ــى  ــش و خنث ــدون واكن ــارات ب ــه از عب ــن نظري ــد: در اي نق
ــده  ــتى ارائه نش (counterbalance) اما معنادار، تبيين درس
است. ديدگاه رفتارى به اشتراك لفظى و نسبى بودن معنا منجر 
ــد. ديگر آنكه ايجاد واكنش متعاقب فهم معنا حاصل  خواهد ش
مى شود و تابع آن است نه اينكه خودش معنا به شمار رود. الفاظ 
ــين، بفرما و ...)، در اين  مختلفى كه معناى واحد دارند (مثل بش
ديدگاه مغفول مانده اند. نظريه رفتارى بنابر روان شناختى زبان، 
ــر آن نقش مى بندد، در  ــفيدى مى داند كه لفظ ب ــن را لوح س ذه
حالى كه در شكل گيرى معنا، اوضاع و احوال مختلف مشاركت 
ــه امور فطرى در  ــكى كه ب ــاس نوآم چامس دارند، بر همين اس

يادگيرى زبان معتقد است، دست به نقد آن برده است.22
3) نظريه تمثّلى يا ايده اى (تصورى)

(Ideational Theory) 
در نظريه تمثلى كه منسوب به جان لاك است، معنادارى همان 

20 . Ibid, p.22.
21 . Philosophy of Language, p.19.

22 . «ملاك معنادارى»

ــت كه  ــه اى در ذهن اس ــود آمدن ايده (تصور) يا انديش به وج
ــا آن مطابق چندان  ــد، ام ــته باش مطابقى در خارج از ذهن داش
ــت. ايده هايى كه در  ــى اس ــل با ايده ذهن ــى ندارد و اص اهميت
ــال معنا ميان افراد مختلف را بر  ــان نمود مى يابند، وظيفه انتق زب
ــانى»  ــده دارند. لاك در كتاب «گفتارهايى در باب فهم انس عه
ــد: «استعمال كلمات بايد نشانه محسوس ايده ها باشد،  مى نويس
ايده هايى كه كلمات نشان دهنده آنها هستند. بر اين اساس هرگاه 
لفظى شنيده مى شود، آنچه كه بدان سبب در ذهن نقش مى بندد، 

چيزى جز معنا نيست».23
ــا توجه به  ــت كه ب ــده، آن اس ــدى كه بر اين ديدگاه وارد ش نق
ــت،  ــى كه اين نظريه ميان فكر و معنا به وجود آورده اس تفكيك
ــوند. به علاوه،  پس ايده هاى ذهنى چگونه به زبان جارى مى ش
ــورت ذهنى ندارند، در  ــادارِى همچون حروف كه ص امور معن
ــوند. مشكل ديگر آنكه بنابر اين  اين نظريه چگونه توجيه مى ش
ــى در اذهان مختلف نمى توان  ــه به هيچ گونه وحدت معناي نظري
ــورت ذهنى مخصوص به خود  ــت؛ زيرا هر فردى ص باور داش
را دارد كه نوعى نسبى گرايى را منجر مى شود. مسئله مذكور به 
ــكل اذهان ديگر (minds Other) و مشكل «نه جز من  مش

گروى» (solipsism) گرفتار خواهد شد.24
(Causal Theory) 254) نظريه علّى

از مثالهاى زير براى توضيح اين ديدگاه بهره مى بريم:
«ابر به معناى باران است».

«لفظ rain به معناى باران است».
ــدن باران به  ــود كه ابر علت باري ــت مى ش از جمله اول برداش
ــظ «rain» دلالت بر وجود  ــمار مى رود و در جمله دوم لف ش
ــان را در خود دارند  ــد. هردو عبارت معنايى يكس باران مى كن
ــت. به زعم  ــده اس ــان لفظ و معنا رابطه اى علّى برقرار ش و مي
برخى، نقيصه اين نظريه آن است كه در فهم متقابل افراد، اجبار 
و اضطرار را حاكم كرده است و حيث التفاتى را در تفاهم ميان 
ــفه از  ــخن برخى فلاس ــراد از بين مى برد، در حالى كه در س اف
ــلمان، اختيار و اراده و قصد در معنادارى  ــوفان مس جمله فيلس
الفاظ مؤثر است و مى دانيم كه الفاظ هنگامى دال بر معنا هستند 

كه متكلم مراد خود را در كلام قصد كند.26
5) نظريه تصويرى معنا

ــتاين منجر به  ــت زندگى ويتگنش ــفى دوره نخس ــلات فلس تأم
ــد كه براساس آن،  ــرح و بسط اين ديدگاه ش ــكل گيرى و ش ش
ــه (معنا) را  ــتاين، انديش ــت. ويتگنش ــان ابزار واقع نمايى اس زب
ــى واقعيت و صورت كلام را نيز منطبق بر صورت  تصوير منطق

23 . «تئوريهاى معنادارى و اسم خاص»، ص28.
24 . Philosophy of Language, p.19.

25 . راز متن، ص25.
26 . فلسفه تحليلى، ص49.
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ــت. به زعم وى هر زبانى متشكل از گزاره هاى  واقعيت مى دانس
ــاده و بنيادين معنادار است و معناى گزاره هاى مركب بايد از  س
ــود.27 برخى از عبارات او از اين قرار  ــاده اخذ ش گزاره هاى س

است:28
ــود، كه بن پاره هاى  ــه مى تواند چنان بيان ش - در گزاره انديش

گزاره - نشانه مطابقت داشته باشند با برابر ايستاهاى انديشه.
ــت چيزها، مطابقت  ــتاها در يك موقعي - همپيكرش برابر ايس

مى كند با همپيكرش نشانه هاى ساده در گزاره - نشانه.
- فقط گزاره است كه معنا دارد؛ فقط در بافت يك گزاره است 

كه يك نام نشانگرى دارد.
- گزاره نگاره واقعيت است.

ــتاين ميان اجزاى گزاره اتمى (ساده ترين نوع گزاره) و  ويتگنش
ــاختارى و صورى آنها،  ــر واقع اتمى و نيز ميان ويژگيهاى س ام
ــت  ــاخته و بر اين باور اس ــى تناظر يك به يك برقرار س نوع
ــتگى بهره  ــده، بايد از نوعى همبس كه گزاره و وضع بازنمود ش
ــاخت زبان و واقعيت منطبق  ــاس از آنجا كه س ببرند. بر اين اس
بر يكديگرند، بنابراين با كشف ساخت منطقى زبان، مى توان به 
ــت يافت29 و اخلاق و دين و مابعدالطبيعه  ــاخت واقعيت دس س

بى معنا مى شوند.
(Functional Theory) 6) نظريه كاربردى

ــين حيات فكرى  ــتاين در نظريات دوره پيش لودويگ ويتگنش
ــرد و عاقبت به نظريه كاربردى روى آورد.  خود، تجديد نظر ك
ــن نظريه، از مفاهيم مختلفى بهره برد، همچون،  او در توضيح اي
 .(life of form) ــت كاربرد لفظ، بازيهاى زبانى و نحوه معيش
بنابر اين رويكرد، معناى لفظ را بايد در پرتو كاربرد آن به دست 
ــه هريك از آنها، يك  ــان كاربردهاى متفاوتى دارد ك آورد. زب
ــكل مى دهند. اين بازيهاى زبانى باهم شباهت  بازى زبانى را ش
ــخص و  ــى دارند، اما نمى توان چهارچوب معينّ و مش خانوادگ
ــود آورد، همان گونه كه تعريف  ــد خاصى براى آنها به وج قواع
ــخصى از بازى وجود ندارد و كاربرد هريك از آنها متفاوت  مش

با ديگرى است.
ــيم؛ زيرا  ــا اين همه نمى توانيم در پى يافتن بنيادهاى زبان باش ب
ــت منجر به نحوه كاربرد و  ــت و نحوه معيش معنا تابع كاربرد اس
ــد. به عنوان مثال نحوه معيشت متدينّان با  ــتعمال خواهد ش اس
ــن رو مفهوم خدا در  ــت ملحدان تفاوت دارد، از اي نحوه معيش
ــت.30 معنا همان  ــت، اما در دومى معنادار نيس اولى معنادار اس
كاربرد است، همان گونه كه معناى يك مهره در شطرنج، عبارت 

27 . Tractatus Logico-Philosophicus, vol.3, pp.32&203; 
vol.4, p.132.

28 . رساله منطقى - فلسفى.
29. Tractatus Logico-Philosophicus, vol.3, p.21; vol.4, p.4.

30 . ايمان گروى: نظريات كركگور ويتگنشتاين و پلانتينگا، ص116.

است از نقش آن در بازى.31
ــه آن زندگى  ــرده مى نمايد. چه چيز ب ــانه به تنهايى م «هر نش
ــانه در كاربرد زنده است. آيا آنجا زندگى به آن  ــد؟ نش مى بخش

دميده شد؟ يا كاربرد زندگى آن است؟».32
فقرات ديگر:33 «هنگامى كه فيلسوفان واژه اى را به كار مى برند: 
ــند: آيا اين  ــه از خود بپرس «دانش»، «وجود» و ...، بايد هميش
ــت، عملاً همين به  واژه در بازى زبانى اى كه خانه اصلى آن اس
كار برده مى شود؟ كارى كه ما مى كنيم آن است كه واژه ها را از 

كاربرد مابعدالطبيعيشان به كاربرد روزمره شان برگردانيم».
ــراد اصلى متكلم دارد؛  ــه، معنا رابطه نزديكى با م در اين نظري
ــاند،  يعنى با كارى كه متكلم با مضمون كلامش به انجام مى رس
ــتن آن  ــر دادن، تمنا كردن و غيره كه آس ــگرى، خب مثل پرسش
ــت. آنچه كه در  ــل گفتارى (act speech) نام نهاده اس را فع
ــه معنا تابع فعل  ــت ك ــده، اين اس مخالفت با اين نظريه گفته ش
ــت و ديگر آنكه  ــت، بلكه فعل گفتارى تابع معناس گفتارى نيس
ــى متكلم با منظور  ــر وضعى پيش آيد كه در آن منظور اصل اگ
ــت و  ــد، اين نظريه چگونه با آن دس ــردى آن متفاوت باش كارب

پنجه نرم مى كند.
7) نظريه هيوم و فرگه در باب معنا

ــت يافته بود،  ــام فكرى خود بدان دس ــر آنچه هيوم در نظ بناب
داده هاى حسىِ حاصل شده از تجربه عالم خارج، موجب ايجاد 
ــوند. بگذريم از اين  ــان مى ش تصورات و مفاهيم ذهنى در انس
ــز در آفرينش برخى تصورات مجعول  ــت كه خود ذهن ني حقيق
دست دارد. بنابراين اگر حكم به معنادارى كلمه يا عبارتى دهيم، 
ــى  بايد مطابقت آن را با تصورات ذهنى برآمده از داده هاى حس
ــانى كه اصالت حس را نمى پذيرند و  اثبات كنيم.34 معرفت شناس
ــامحتاً بتوان گفت تمامى آنها، ديدگاه مذكور را مورد  شايد مس

نقد و بررسى قرار داده اند.
ــه را كوچك ترين واحد  ــوب فرگه، منطق دان بزرگ، جمل گوتل
ــرطى معنادار مى دانست كه  معنايى در نظر آورد و كلمه را به ش
بخشى از ساختار يك قضيه و گزاره باشد و در ضمن آن معناى 
ــت منسوب به  ــب كند. فهم معنا از نظر او چيزى اس خود را كس
ــا قابل درك و فهم  ــكلى كه براى همگى آنه ــوم مردم، به ش عم
باشد. عمده ترين وظيفه زبان انتقال معنا و رساندن آن به ديگرى 
است.35 فرگه و طرف داران او نيز همچون هيوم، حس را مرجع 
ــى معنا تلقى مى كنند. 36 ظاهراً معضل اذهان ديگر و معناى  نهاي
31. Philosophical Inves�ga�ons, p.563.

32 .پژوهشهاى فلسفى، بخش اول، بند 432، ص234.
33 . همان، بخش اول، بند 116، ص103.

34. An Enquiry Concerning Human Understanding, 
p.19.
35. Posthumous Wri�ngs, p.253.
36. “Theories of Meaning”.
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بين الاذهانى در اين نظريه حل شده است.
8) نظريه پراگماتيسم (اصالت عمل)

ــايه  ــز و پيرس، معنا را در س ــون ويليام جيم ــى همچ متفكران
ــد. به زعم آنها اگر  ــى» و «نتيجه عمل» ارزيابى كرده ان «كاراي
ــود، اما هردوى آنها، اثر، نتيجه و  دو تعريف از يك چيز ارائه ش
ــانى را به همراه داشته باشند، آنها در واقع دو تعريف  پيامد يكس
ــت. براساس  ــتند، بلكه آنها را بايد يك تعريف واحد دانس نيس
ــه بتوان تمامى  ــم در باب معنا، در صورتى ك ــه پراگماتيس نظري
ــت  ــى از صدق يك دريافت و برداش آثار عملى و ملموس ناش
ــى را فهم كرد، آن گاه مى توان تعريف و  (conception) عقلان
ــن كاملى از آن ارائه داد و در نتيجه معناى آنها را فهميد.37  تبيي
ــت كه معنا و كاركرد يك گزاره را به  ــكال اين نظريه آن اس اش
ــا معناى چيزى را  ــان مى انگارد، در صورتى كه ت ــتباه يكس اش

درك نكنيم، كاركرد و پيامد آن را نخواهيم فهميد.
9) نظريه توصيفى معنا

ــا از عبارت نظريه توصيفى  ــن نظريه مختلف در باب معن چندي
(Theory Description) براى نام گذارى خود بهره برده اند 
ــاس يكى از  ــه البته تفاوت قابل ملاحظه اى باهم دارند. براس ك
ــته به اوصافى است كه اولين بار براى آن  آنها، معناى لفظ وابس
ــاف را مى توان اوصاف  ــده اند. اين اوص لفظ وضع و قرارداد ش
دخيل در معنا نام نهاد، گرچه ممكن است بعدها اوصاف ديگرى 
ــود، اما چون در ابتدا با همان اوصاف اوليه  ــف ش براى آن كش
ــود. از باب مثال واژه  ــده اند، دخيل در معنا نخواهند ب وضع نش
ــش و حلال قرار داده  ــىء روان، رافع عط آب در ابتدا براى ش
ــت و بعدها علم شيمى موفق به كشف تركيب شيميايى  شده اس
ــه وصف قراردادى  ــود معناى آب همان س ــد. با اين وج آن ش
ــت. البته در انتخاب اوصاف دخيل، برخى  ــتين و اوليه اس نخس
ــادگى، اشتراك، كاركرد و  ملاكها را مى توان رديابى كرد مثل: س

فايده.38
نقد: در پناه اين نظريه، معنا در معرض تغيير قرار نمى گيرد و با 
گذشت زمان تنها مى توان به اوصاف غير دخيل آن پى  برد. اين 
ــى مهيا مى كند؛ چراكه طرفين با  ــرى را به خوب امر تفاهمات بش
شنيدن يك لفظ، تنها اوصاف دخيل در ذهنشان مجسم مى شود. 
ــد كه مشكل  ــكل كامل نظريه تمثلى باش اين نظريه مى تواند ش

معناى حروف و اذهان ديگر در آن برطرف شده است.
ــل، فرگه و  ــه برتراند راس ــرى از نظريه توصيفى ب ــر ديگ تقري
ويتگنشتاين هم منسوب شده است كه همگى آنها معناى لفظ را 
همان وصف شىء مى دانند، هرچند در نظريه پيشين يك وصف 
ــل، فرگه و ويتگنشتاين چندين وصف مى تواند  و در نظريه راس

37. A History of Philosophy, vol.8, p.311.
38. «ملاك معنادارى»، ص125.

ــد. اما در اين دو نظريه اوصاف مذكور قراردادى  ملاك معنا باش
ــتند و همين باعث نسبى انگارى مى شود. راسل بر اين باور  نيس
ــياء عينى و خارجى مشخص  ــت كه معناى لفظ را همان اش اس
ــه طاس است»، از ديدگاه  ــاه فرانس مى كنند. مثلاً جمله «پادش
ــه پادشاهى نيست. قاعده  ــت؛ چون حكومت فرانس او بى معناس
ــت؛ چراكه  ــاع و ارتفاع نقيضين» نيز بى معناس ــتحاله اجتم «اس

مابازاى خارجى ندارد.
ــى كه در باب معنا  ــل در نظام فكرى خود در بخش برتراند راس
ــىء و  ــد، معنادارى را حاصل نوعى تطابق ميان ش بحث مى كن
ــى را مى توان  ــيده بود كه زبان ــد. او به اين نظر رس واژه مى دان
ــد.  ــىء - واژه بهره گرفته باش معنادار تلقى كرد كه از قاعده ش
بنابر اين نظريه، جمله معنادار مى تواند صادق و يا كاذب باشد، 
ــات متكلم حكايت گرى  ــه از حالات و دروني ــا به الفاظى ك ام

نمى كنند، نمى توان معنادارى را نسبت داد.39
ــىء خارجى معانى مختلف داشته باشد، اين امر  نقد: اولاً اگر ش
ــت. ثانياً ممكن است مدلول از بين برود،  نقضى بر اين نظريه اس
ــان در ذهن باقى بماند. ثالثاً مفاهيمى كه وجود  ولى معنا همچن
خارجى ندارند، ولى بامعنا هستند، مثل «سيمرغ»، در اين نظريه 

توجيهى ندارند.40

نتيجه گيرى
ــك نظريه كارآمد در باب معناى معنا، بايد تعريف قابل قبولى  ي
از چيستى معنا ارائه دهد و نيز از عهده پاسخگويى به اشكالات 
ــا برآيد. يك چنين نظريه اى نمى تواند جنبه هاى مختلف  و نقده
ــده بگيرد. ديدگاهى  ــانه را نادي معنا از جمله دال، مدلول و نش
ــت، تا عالم ذهن و عين  ــه در خصوص معنا لازم اس واقع گرايان
ــا را در نظر آورد. نظريه  ــوه تعامل و ارتباط ميان آنه ــز نح و ني
ــاى منفى آن  ــات غيرجامع و يا جنبه ه ــد از نظري ــوب باي مطل
بپرهيزد. برخى نظريات از ارائه توضيح در مورد ماهيت معنايى 
حروف، افعال و جملات امتناع مى ورزند. برخى از آنها وحدت 
معنا در عين كثرت (تعدد) لفظ و برعكس را نمى توانند به خوبى 

تبيين كنند. اين موارد همگى از اعتبار نظريه مى كاهد.
سادگى و پرهيز از تبيينهاى پيچيده، از ويژگيهاى نظريه مطلوب 
ــت. علاوه بر اين توصيه مى شود هر ديدگاهى در باب تعيين  اس
ــل معنايى گرفتار آيد  ــد ماهيت معنا، نبايد به دام تسلس و تحدي
ــع افراد و مانع اغيار  ــون نظريه حكايى). نظريه بايد جام (همچ
ــارى و تمثيلى از  ــان نظريات حكايى، رفت ــد كه در اين مي باش
ــر در يك نظريه در  ــكل اذهان ديگ ــن ويژگى محرومند. مش اي
ــه). نظريه بايد  ــون نظريه فرگ ــود (همچ ــاب معنا بايد حل ش ب

39. Analysis of Mind, p.196.
40. راز متن، ص25.

27

تم 
 هف

ال
س

13
91 

هار
- ب

27
اره

شم



ــتاين  ــان گروى: نظريات كركگور، ويتگنش ــرى، رضا، ايم 1. اكب
ــلامى، معاونت  ــگاه علوم و فرهنگ اس ــگا، قم، پژوهش و پلانتين

پژوهشى دفتر تبليغات اسلامى، 1386ش.
ــم خاص»،  ــد، «تئوريهاى معنادارى و اس ــعيدى مهر، محم 2. س

مجله كيهان انديشه، شماره 69، آذر و دى 1375ش.
3. فعالى، محمدتقى، «ملاك معنادارى»، مجله كتاب نقد، شماره 

5و6، زمستان 1376ش و بهار 1377ش.
ــارات  ــرى، عبداالله، راز متن، تهران، مركز مطالعات و انتش 4. نص

آفتاب توسعه، 1381ش.
ــفه تحليلى (تقريرات مهدى حائرى يزدى)، تهران،  5. همو، فلس

مؤسسه فرهنگى دانش و انديشه معاصر، 1379ش.
ــهاى فلسفى، ترجمه فريدون  ــتاين، لودويگ، پژوهش 6. ويتگنش

فاطمى، تهران، نشر مركز، 1381ش.
ــفى، ترجمه مير شمس الدين اديب  ــاله منطقى ـ فلس 7. همو، رس

سلطانى، تهران، اميركبير، 1386ش.
8. Alston, William p., Philosophy of Language, 
Pren�ce-Hall, 1964.
9. Bermúdez, J. L., Thinking without Words, 
Oxford, Oxford University Press, 2003.
10. Carnap, R., Introduc�on to Symbolic Logic and 
its Applica�ons, New York, Dover Publica�ons, 
1958.
11. Copleston, Frederick, A History of Philosophy, 
New York, Doubleday, Vol. 8.
12. Frege, G., “On Sense and Reference”, 1892, in: 
Transla�ons from the Philosophical, Wri�ngs of 
Go�lob Frege, Peter Geach and Max Black (eds.), 
Oxford, Basil Blackwell, 1960.
13. Frege, Go�lob, Posthumous Wri�ngs, trs P. 
Long and R. White, Oxford, Basil Blackwell, 1979.
14. Halliday, M. A. K., Introduc�on to Func�onal 

Grammar, London, Edward Arnold, 1985.
15. Holm, P., and K. Karlgren, Theories of meaning 
and different perspec�ves on informa�on 
systems, Published in proceedings of ISCO 3 - 
Interna�onal Conference on Informa�on System 
Concepts - Towards a Consolida�on of Views, 
Marburg, 1995.
16. Hume, David, An Enquiry Concerning Human 
Understanding, Chicago, Open Court, 1927.
17. Hurford, James R., The Origins of Meaning, 
New York, Oxford University Press, 2007.
18. Lyons, J., Language, Meaning & Context, 1981, 
Fontana Paperbacks, 1986.
19. Palmer, F. R., Seman�cs: a new outline, 
London, Cambridge university press, 1976.
20. Quine, W.V.O., Philosophy of Logic, New Jersey, 
Pren�ce Hall, 1970.
21. Quine, W.V.O., Word and Object, Cambridge, 
MA, MIT Press, 1960.
22. Russell, Bertrand, Analysis of Mind, London, 
George Allen and Unwin LTD. 1922.
23. Speaks, Jeff, “Theories of Meaning”, The 
Stanford Encyclopedia of Philosophy, Summer 
2011 Edi�on, Edward N. Zalta (ed.), URL = <h�p: //
plato.stanford.edu/ archives/ sum2011/ entries/ 
meaning/>.
24. Wi�genstein, L., Philosophical Inves�ga�ons, 
trans, Anscombe, G. E. M. UK, Blackwell publishers 
Ltd, 1999.
25. Wi�genstein, L., Tractatus Logico-Philosophicus, 
London, Routledge, Trans, C. K. Ogden, 1922.

  كتابنامه

ــته و ملموس و قابل تجربه براى همه (مثل نظريه  جنبه عام داش
ــتاين) و تا حد امكان از ارجاع به امور فردى  كاربردى ويتگنش
و درون نگرى به دور باشد. با اين وصف برخى نظريات همچون 

نظريه توصيفى از پاره اى نقايص مصون مانده اند.
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